
به‌نظر می‌رســـد شـــورای حمایت و نظارت بر فعالیت‌های 

انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی کشور تا امروز 

آن‌طور که باید شناخته نشده، با توجه به این مساله نقش آن 

را در تعیین سیاستگذاری انجمن‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟

مرادی: در ابتدا باید درباره خود شورا، اعضایش و اینکه چه کاری 

انجام می‌دهد، بگویم. شورای حمایت و نظارت بر فعالیت‌های 

انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی، متشـــکل از سه عضو است که 

دو نفـــر از آنها نماینده اتحادیه‌های کشـــور و یک نفر نماینده 

مجامع دانشـــگاه‌ها اســـت. طبق آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و 

دستورالعمل‌هایی که تدوین شده، در این شورا برای حمایت از 

اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، رویدادهایی که می‌خواهند برگزار کنند و 

روی مجوزها و بودجه‌ای که می‌خواهند به آنها بدهند، باید تجمیع 

نظر داشـــته باشد. مساله دیگر که اساسی‌تر هم است، تدوین 

دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها است که امروز به آن ورود کرده و با 

همکاری بقیه اعضای شورا شامل معاون فرهنگی وزارت علوم، 

مدیرکل پشتیبانی فرهنگی وزارت علوم، یک نماینده از اساتید 

دانشگاه‌ها و یک نماینده از بدنه وزارت علوم مشغول همفکری 

درباره آن هستیم. کار دیگر این روزهای ما سیاستگذاری درباره 

جشـــنواره حرکت و موضوع بعدی هم زمان برگزاری انتخابات 

اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و فرآیندهایی است که باید طی کنند. قبول 

دارم که پیش از این، فعالیت‌های شورا پررنگ نبوده که دلیل آن 

وجود بیماری کرونا در کشور بود؛ چراکه این مساله باعث شد تا 

زمان انتخابات اتحادیه‌ها جابه‌جا شده و مجازی برگزار شود. با 

این حال این دوره با حمایت‌هایی که انجام می‌شود، ان‌شاءالله 

شاهد نقش پررنگ‌تر شورا خواهیم بود. 

در ابتدا هم گفتم که شـــورا خیلی شناخته‌شـــده نیست. 

نقش فعالان انجمن‌ها در این عدم‌شناخت چقدر است؟

مرادی: آسیب‌شناســـی این قضیه آن است که خود انجمن‌ها 

و اتحادیه‌های علمی تقریبا خیلی شناخته‌شـــده نبودند. ما که 

همگی ابتدا دبیر انجمن بودیم و بعد دبیر اتحادیه شدیم و من 

نیز الان چهار سال در این فضا هستم. وقتی شروع کردیم برای 

مثال انجمن علمی دانشگاه‌های خودمان را یک‌سری از اساتید 

خودمان نمی‌شناختند و از طرف اتحادیه جلساتی که با نهادهای 

خصوصی و دولتی می‌گذاشتیم، نمی‌شناختند و بیشتر وقت 

و انرژی ما صرف این می‌شـــد که به آنها ظرفیت‌هایمان، تعداد 

جمعیت‌مان و اینها را بشناسانیم. این مرحله اولی بود که پشت‌سر 

گذاشـــتیم و در مرحله بعد از این اعتماد که وارد شورا شدیم، بنا 

داریم که این شورا را به جاهای دیگر هم بشناسانیم. 

چه خلئی احســـاس می‌شـــد که تغییر و تدوین آیین‌نامه‌ 

مدنظر شورا قرار گرفت؟

مرادی: سابق بر این برای انجمن‌های کل کشور یک آیین‌نامه 

کلی وجود داشت و اگر اشتباه نکنم برای اتحادیه‌ها دستورالعمل 

داشتیم. 

توکلانـــی: در مورد آیین‌نامه‌های حاکم بر فعالیت‌های فضای 

دانشـــجویی دو دســـته تقســـیم‌بندی کلی وجود دارد؛ یکی 

آیین‌نامه‌های داخلی هســـتند که وزارت علـــوم آنها را تدوین و 

تصویب کرده و به مرحله اجرا می‌گذارد. دیگری آیین‌نامه‌هایی 

هســـتند که در سطح شـــورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب 

می‌شـــوند. به‌طور مثال آیین‌نامه قبلی مربوط به انجمن‌ها که 

مصوب ســـال 96 بود، مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی 

بود. باید به این مساله اشاره کنم که فضای انجمن‌های علمی 

فضایی پویاست و می‌طلبد که هرچند سال یک‌بار تغییر کرده و 

برحسب نیازها و ضرورت‌های هر برهه، آیین‌نامه هم تغییر کند. 

طبیعتـــا وزارت علوم نمی‌تواند برای هر‌کدام از این تغییرات، آن 

را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده و مصوبه بگیرد. بنابراین 

آخرین مصوبه آیین‌نامه انجمن‌ها که ســـال 1400 بود، دیگر 

مصوبه شـــورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشـــت و برای بقیه 

بخش‌ها مانند اتحادیه‌های علمی- دانشجویی و فعالیت‌هایی 

مثل جشنواره حرکت یک شیوه‌نامه یا دستورالعمل ابلاغ می‌شود، 

درحالی‌که جشنواره‌های ملی، آیین‌نامه خاص خود و ساختار 

سفت و محکم‌تری را در دستگاه‌های اجرایی کشور دارند. نکته‌ای 

که باید مدنظر قرار داد، اینکه اتحادیه‌های علمی- دانشجویی تا 

به امروز همواره در سطح آیین‌نامه، بخشی از آیین‌نامه انجمن‌های 

علمی بودند، اما قرار است ان‌شاءالله این رویه تغییر کرده و خود 

اتحادیه‌ها هم صاحب یک آیین‌نامه مجزا شوند و به این ترتیب، 

وجاهت و جایگاه آنها تثبیت و تقویت شود. 

شـــورای جدید قرار اســـت چه مســـیری را برای حمایت از 

انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دنبال کند؟

مرادی: نکتـــه‌ای در بحث ارتباطـــات بین‌المللی وجود دارد، 

اینکه مشـــابه تشکل‌های علمی- دانشجویی که ما داخل ایران 

داریم تا حدی در دانشـــگاه‌های خـــارج از ایران هم وجود دارد 

و آنها هم تشـــکل‌های علمی، اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی دارند. 

هدف از سیاستگذاری‌ ما این است که بتوانیم به این تشکل‌ها 

نزدیک شـــویم، چون خیلی‌وقت‌ها بین دو دانشگاه و نهادهای 

بالادستی تفاهمنامه بسته می‌شـــود و شرایط مهیاست، ولی 

قشر دانشـــجو ورود نمی‌کند یا اینکه اطلاع ندارد که می‌تواند 

از این ظرفیت اســـتفاده کند. ما می‌خواهیم این ارتباطاتی که 

ایجاد می‌شود و این تفاهمنامه‌ها به‌طور مستقیم میان قشرهای 

دانشجویی بین دو کشور، تعامل و ارتباط برقرار کند. دقیقا امروز 

در مرکز همکاری‌های وزارت علوم درباره همین مساله جلسه‌ای 

داشـــتیم و صحبت می‌کردیم که چگونه می‌توانیم سنگ بنای 

این قضیه را بگذاریم. 

انجمن‌های علمی دانشجویی را می‌توان نمایندگان نخبگان 

دانشجو معرفی کرد که انتظار می‌رود در چالش‌های مختلف 

کشـــور مثل مساله اشتغال که گریبانگیر دانشجویان هم 

هســـت نقش‌آفرینی کنند. این رویکرد تا چه میزان مورد 

توجه اعضای انجمن‌ها قرار دارد؟

توکلانی: لازم اســـت که جمله شـــما را تصحیـــح کنم. اینکه 

انجمن‌های علمی محفل نخبگانی فعالان دانشجویی است، با 

ذکر این شرط درست است که تعریف‌مان از نخبه را وسیع‌تر کنیم. 

ما یک تعریف کلاسیک از نخبه داریم. در کشورمان نهادی به نام 

بنیاد ملی نخبگان تاسیس شده است و معیارهای کمی را قرار 

داده‌اند و می‌گویند که فلان فرد نخبه است؛ یعنی اگر این تعریف 

را بخواهیم معیار قرار دهیم، لزوما نه، انجمن‌های علمی محفل 

نخبگانی نیستند. باید توجه داشت که بعضا از این قضیه علیه 

انجمن‌ها استفاده می‌کنند. به عبارتی به ما می‌گویند چرا شما 

چنین ادعایی دارید، درحالی‌که معرف جامعه نخبگان نیستید؟! 

اما اگر نخبه را فردی در‌نظر بگیریم که دغدغه دارد و کنشگر است 

و نسبت به جامعه‌ای که در آن حضور دارد بی‌تفاوت نیست، چه 

در سطح دانشکده و دانشگاه و چه در سطح ملی و در همان راستا 

توانایی‌ها و مهارت‌هایی را هم دارد که امروزه به آن مهارت‌های نرم 

گفته می‌شود و می‌تواند ارتباط بگیرد، رویدادی را برگزار کرده و 

خلق ارزشی کند ورای ارزش‌های علمی که در دانشگاه معمول 

اســـت، بله می‌توان گفت که با این تعریف، انجمن‌های علمی 

محفل اصلی نخبگان دانشجویی هستند. حالا درباره این سوال 

که آیا باید یک نهاد رسمی حاکمیتی برای اینها اشتغال‌زایی کند 

یا اینکه باید بستر آن فراهم شود، در کشورهای مختلف دو دیدگاه 

متفاوت است. بعضی کشورها وزارت کار و یک نهاد کانون‌های 

کاریابی ایجاد می‌کنند؛ در کشور خود ما به تعداد دانشگاه‌های 

کشـــور، دفاتر کارآفرینی در دانشگاه‌ها وجود دارد؛ اما باید دید 

اینهـــا چقدر اثرگذار بوده‌اند؟ بعـــد از آن باید مطالبه کنیم که 

وزارت علوم در این زمینه ورود کرده و برای این دانشـــجویان کار 

ایجاد کند. مســـاله اصلی اینجاست که انجمن علمی و فعالان 

علمی- دانشـــجویی اگر همان مســـیر که نسبت به آن دغدغه 

داشته را با علمی که دارند به‌دست می‌آورند همراه کنند و نیازی 

که در جامعه بازار وجود دارد را در‌نظر بگیرند، خودشان می‌توانند 

کارآفرینـــی به معنای ارزش‌آفرینی و خلق ارزش و نه اینکه لزوما 

شغل ایجاد کند، را به همراه بیاورند. نمونه آن را من در دانشگاه 

علامـــه دیدم که در ایام کرونا یـــک انجمن علمی آمد محتوای 

آموزشـــی دروس آموزش‌و‌پرورش کشور را به محتوای تصویری و 

آموزشی در فضای مجازی تبدیل کرد. آنها این را به‌صورت رایگان 

در اختیار دیگران قرار دادند، اما می‌توانستند آن را در‌قالب یک 

اســـتارتاپ به یک کسب‌وکار تبدیل کنند. حلقه مفقوده در این 

میان یکی مهارت‌افزایی برای خلق ارزش است و دیگری کسب 

دانش به‌روزی است که متاسفانه در دانشگاه‌های ما وجود ندارد 

و اینکـــه بگوییم این را به‌صورت اختصاصی برای انجمن علمی 

فراهم کنند، درســـت نیســـت؛ چراکه این نیاز همه دانشگاه‌ها 

و دانشجوهای ماســـت و ما اگر دانشگاه‌های قوی‌تری داشته 

باشـــیم، قطعا انجمن علمی بهتری هم خواهیم داشت. ما الان 

آنقدر عقب مانده‌ایم که این رویه برعکس شـــده و انجمن علمی 

از دانشگاه جلوتر است. اینجاست که ما می‌خواهیم به انجمن 

علمی فضا بدهند و با فرآیندهای بروکراتیک برای ارائه مجوزها و 

قواعد ساختاری که تایید این نهاد و آن نهاد را نیاز دارد، دست و 

پای انجمن‌ها را نبندند تا آنها خودشان عامل مولدی شوند برای 

اینکه دانشگاه را به پیش ببرند. به این ترتیب حتی دانشجویانی 

که عضو انجمن علمی نیســـتند هم می‌توانند از این پویشی که 

برای ارزش‌آفرینی و پاسخ به نیازها در دانشگاه‌های کشور به راه 

می‌افتد، همراه شـــوند؛ کما اینکه نمونه‌های آن را داشته‌ایم و 

خیلی از رویدادهای علمی که توسط انجمن‌های علمی برگزار 

شدند، به یک‌سری از استارتاپ‌ها ختم شده است. درحالی‌که از 

آن طرف رویدادهایی که به شکل ساختاری از طرف دانشگاه‌ها 

در حوزه کارآفرینی برگزار شدند یا مراکز رشد دانشگاهی و مراکز 

کارآفرینی دانشگاهی در آن دخیل بودند، به اندازه کافی موفق 

نبودنـــد. دیتاهای اینها هم وجود دارند، ولی به‌هرحال باید این 

را در‌نظـــر بگیریم که در هر دانشـــگاهی و حتی خود وزارتخانه 

مرکزی هســـت که بقا و موجودیت‌شان به این بستگی دارد که 

بگویند ما مفید هستیم و طبیعتا اینها نمی‌توانند دیتاها را علنی 

کنند؛ اما دانشجو کف دانشگاه می‌بیند که واقعیت در این زمینه 

کاملا برعکس است. 

ما الان در حوزه سیاستگذاری حتی در معاونت فرهنگی وزارت 

علوم هم دفتر سیاستگذاری داریم، ولی خروجی‌ای که می‌بینیم 

این است که عملا عده‌ای فقط دور هم هستند و اثرگذاری جدی 

در بحث سیاستگذاری کشور ندارند. یک مسئولی را می‌بینیم 

که به جلسات می‌رود و عکسش را می‌گیرد و اسمش هم رئیس 

دفتر سیاســـتگذاری اســـت. ایده‌هایی هم که از دل ایده‌های 

دانشجویی می‌آید، در بهترین حالت ناگهان از شکل دانشجویی 

با این شـــرط که به پروژه وزارتی آن دفتر تبدیل شود، به نفع آن 

وزارتخانه مصادره می‌شود. چنین اقداماتی همان بستن دست 

انجمن‌هاست، چون دانشـــجو می‌گوید من ایده‌ای آورده‌ام و 

می‌خواهم پویشـــی ملی راه بیندازم و یک جشنواره، یک رویداد 

و یک خلق ارزش داشـــته باشم، اما این ایده را وزارت، دانشگاه، 

دفتر کارآفرینی یا دفتر مهارت‌افزایی از من می‌گیرد. یا اینکه مثلا 

دانشجویی می‌خواهد دوره تخصصی برگزار کند، دانشگاه او را 

مجبور می‌کند با مرکز آموزش آزاد آن دانشگاه قرارداد امضا کند 

که البته این موانع اصلا در قانون یا مصوبه‌ای هم نیامده‌اند، اما 

جلوی خلق ارزش کارآفرینی و به‌نوعی انجام وظیفه مسئولیت 

اجتماعی انجمن علمی را گرفته‌اند. 

می‌شود گفت محل اصلی رجوع انجمن‌های علمی چه در 

سطح دانشگاه‌ها و چه در سطح کلان وزارتخانه دو معاونت 

پژوهشی و فناوری است. تعامل‌ها را چگونه می‌بینید؟

مرادی: در سطح دانشجوها سر و کله زدن با سازوکارهای اداری 

معمولا خیلی خســـته‌کننده اســـت و حتی وقتی کاری شروع 

می‌شـــود و پایش به ادارات دولتی باز می‌شـــود، معمولا فاصله 

می‌گیرند و شاید دانشجویان خیلی خود را درگیر نکنند. مشکل 

دیگر هم اینکه دو معاونت برخلاف اینکه خیلی وجه اشتراک دارند 

و هر دو با دانشجوها تعامل دارند اما آنچنان با هم تعاملی ندارند 

و خیلی وقت‌ها در وزارت علوم می‌بینید که دو معاونت یک طبقه 

با هم فاصله دارند، ولی تعامل‌شان آن‌طور که باید برقرار نشده و 

خواسته‌ای که بچه‌ها دارند، حتی پس از مدتی هم به گوش آن 

یکی معاونت نمی‌رسد و اگر هم می‌رسد، جدی گرفته نمی‌شود. 

به‌عنوان مثال ما برای یک جلسه شورای حمایت، دعوتی از یک 

معاونت دیگر انجام دادیم و با اینکه دفتر اینها بالای همدیگر بود، 

حدود چهار، پنج روز بود که هنوز به دست‌شان نرسیده بود، در 

جای دیگری هم دیدیم وقتی درخواست ما به آنها رسید، حتی 

آن را نخواندند. 

قطعا کار برای دانشجویان سخت‌تر می‌شود. 

مرادی: بله، گاهی دانشـــجو که پیگیر باشد، کار جلو می‌افتد، 

چون او بروکراســـی اداری را هنوز نپذیرفته و درگیرش نشـــده و 

به‌شدت پیگیر است. بین دو معاونت آن‌طور تعامل سازنده‌ای که 

باید وجود ندارد. طرح‌هایی که انجمن‌های علمی و دانشگاه‌ها 

دارند، گاهی به‌ســـمت معاونت فرهنگی می‌آیند و گاهی آنقدر 

طرح قوی اســـت که امکان ارجاع آن به معاونت پژوهشی وجود 

دارد و طبیعتا یک‌سری ظرفیت‌های معاونت پژوهشی هم داریم 

که امکان ارجاع آن به ما وجود دارد اما این تعامل ناقص است و 

شاید اصلا حلقه وصل این قضیه نه صرفا با معاونت پژوهشی، بلکه 

دیگر بخش‌ها مانند معاونت فناوری و حتی خود این دانشجویان 

و انجمن‌های علمی هستند. امیدوارم از این ظرفیتی که بچه‌ها 

دارند، استفاده کنیم و حمایت‌ها هم وجود داشته باشد که کار 

را جلو ببریم. 

حمایت‌های مالی را چقدر اثرگذار می‌بینید و چقدر صورت 

می‌گیرد؟

مرادی: مســـائل مالی با توجه به وضعیت فعلی که دانشجویان 

در کشـــورمان دارند، قابل نادیده ‌گرفتن نیست. بچه‌ها گرچه با 

دیدگاه کار داوطلبانه، کسب تجربه و... ورود می‌کنند اما وقتی آن 

فضا از این نظر تامین‌کننده نباشد، دافعه ایجاد می‌شود و از این 

فضا فاصله می‌گیرند. گاهی بچه‌های دغدغه‌مند، دغدغه‌شان به 

دغدغه مالی تغییر می‌کند و اگر امکان حمایت مالی از آنها وجود 

داشـــته باشد، بچه‌ها در این فضا می‌مانند و حتی در حوزه‌های 

تخصصی خودشـــان و در طرح‌هایی که می‌دهند هم فعالیت و 

پویایی فضای دانشجویی را حفظ می‌کنند. منظور من دانشجوی 

ارشد یا دکتری نیست؛ چراکه حتی دانشجوی دوره لیسانس هم 

شـــاید در ترم پنج، نیاز مالی شدیدی پیدا کند و مجبور شود از 

فضاهای دانشـــجویی به این شکل فاصله بگیرد. حمایت‌هایی 

که الان صورت می‌گیرد یکی درمورد طرح‌ها و رویدادهاســـت و 

دیگـــری فعالیت انجمن‌ها. این نکته‌ای را که می‌خواهم بگویم 

از زبان چند انجمن علمی می‌گویم. دانشـــگاه‌ها متاسفانه در 

این زمینه به‌جای حمایت‌ کردن دست‌وپای انجمن‌های علمی 

را خیلی بیشتر می‌بندند، به‌عنوان مثال در یک طرح یا رویداد 

وقتی بچه‌ها درآمدزایی می‌کنند، به آنها می‌گویند که این پول 

باید به حساب دانشگاه بیاید و بعد اگر خواستید آن را در جایی 

استفاده کنید، دانشگاه آن را به‌عنوان بودجه به شما می‌دهد. 

این کار سبب دلزدگی بچه‌ها می‌شود. درواقع یکی از امکانات 

این فضا باید این باشد که بچه‌ها بتوانند کار اقتصادی یاد بگیرند 

و بیاموزند چگونه خودشان درآمد و هزینه‌شان را به هم برسانند و 

آن را درست مدیریت کنند. اگر این فضا برای کسب تجربه است، 

طبیعتا برای کسب تجربه اقتصادی هم باید باشد. این اتفاق مدام 

در دانشگاه‌ها می‌افتد و سازوکار مالی انجمن‌ها را ذیل معاونت 

فرهنگـــی می‌برند. این البته دلایـــل زیادی دارد که اینجا جای 

صحبت درباره آن نیســـت، اما این کار باعث می‌شود حتی برای 

رویدادهای معمولی دست بچه‌ها بسته بماند و نتوانند کار مجزایی 

را انجام دهند؛ درحالی‌که فعالان این بخش خیلی ظرفیت دارند 

و می‌توانند برای رویدادی که برگزار می‌کنند، اسپانسر بیاورند 

یا از خود دانشجویان مبلغی را بگیرند و خرج رویداد و مجموعه 

فعالیت‌های دانشجویی‌شان کنند.

 

پیشنهاد شما برای حل این مشکل چه برای انجمن‌ها و چه 

اتحادیه‌های علمی کشوری چیست؟

مرادی: درمورد اتحادیه‌ها ما پیشنهادی به معاونت فرهنگی دادیم 

که در جلسه آخر شورای وزارت علوم مطرح شد و آن هم این بود 

که بودجه‌ای را به‌صورت مجزا برای خود اتحادیه‌ها بگذارند. به 

این ترتیب اتحادیه‌هایی که تازه‌تاسیس هستند فعالیت‌های خود 

را بالا ببرند و سنگ بنای رویدادی را که می‌خواهند شروع کنند 

با استفاده از این بودجه بگذارند. پیشنهاد ما پرداخت بودجه‌ای 

سالانه به آنها بود، منتها به این شکل که وقتی تمام شد، بتوانند 

آن مبلغ را تمدید یا شـــارژ کنند. موافقت اولیه برای این منظور 

صورت‌گرفته و مصوب هم شده است. 

امروز چند اتحادیه علمی در کشور وجود دارد؟

مرادی: حدود 42 اتحادیه داریم که ثبت‌شده اما مراکز فعال ما 

26 اتحادیه هستند. 

چندسالی است که مقام‌معظم‌رهبری روی حوزه‌های آی‌تک 

یـــا هوش‌مصنوعی تاکید می‌کنند و با توجه به جایگاه این 

علوم در دنیای امـــروز، انجمن‌ها چقدر در این حوزه ورود 

کرده‌اند؟

توکلانی: رسالت اصلی انجمن علمی این نیست که مرزهای علم 

را جابه‌جا کند. الان وزارت علوم درپی این است که نسل جدید 

انجمن‌هـــای علمی را تحت‌عنوان انجمن‌های علمی فناوری و 

نوآوری، معرفی و تاسیس کند. قرار است انجمن‌های علمی‌ که 

این را ظرفیت دارند که مرزهای علم را گسترش بدهند و نوآوری 

داشـــته باشند، مثلا خودرویی را ســـاخته‌اند، بتوانند فعالیت 

کنند. ما در این کشـــور پژوهشـــکده و مراکز تحقیقاتی داریم و 

وزارتخانه‌های عریض و طویلی که پژوهشکده‌های خاص خود را 

دارند یا دانشگاه‌هایی که متولی این امور به‌طور مستقیم هستند. 

انجمن‌های علمی می‌توانند بیایند برای اینها نیرو تربیت کنند و 

زمینه‌هایی را برایشان آماده و ارتباط‌شان را با جاهایی که نیازمند 

ارتباط هستند، تسهیل کنند. اگر این مسئولیت را به مسئولیت 

انجمن علمی اضافه کنیم، همان ســـبک انجمن‌های علمی 

فناور می‌شـــود و می‌توانند موفق عمل کنند، به‌شرطی که نگاه 

و برخورد با این انجمن‌ها متفاوت باشد. یک انجمن رهاشده از 

نظر حمایت‌های مالی نمی‌تواند در حوزه آی‌تک از جیب هزینه 

کند. شاید من بتوانم یک همایش، نشست یا یک حلقه مطالعاتی 

را خودم برگزار کنم اما قطعا اگر انجمنی بخواهد در حوزه AI یا 

مســـائل بیوتکنولوژی کشـــور کار کند که رتبه خوبی دارد، لازم 

است امکانات خوبی از طرف نهادهای مربوط در اختیارش قرار 

گیرد، مثلا انجمن‌های علمی باید به‌طور مشخص با پژوهشکده 

رویان مرتبط باشند. آنهایی که به واحد فناوری تبدیل می‌شوند 

باید به‌طور رسمی بتوانند از بهترین امکانات کشوری استفاده 

کنند. از طرفی باید به آنها اعتماد شود. من نمی‌دانم چگونه عمق 

اعتمادی را که امروز به انجمن‌های علمی وجود دارد، بیان کنم. 

ما انجمن‌های علمی‌ داریم که کارهایی بین‌المللی در حدی بالاتر 

از جشنواره حرکت انجام داده‌اند و وزارت علوم آن را برگزار می‌کند 

امـــا نگاهی به آنها وجود دارد که گویی جمعی از بچه‌ها دور هم 

فعالیتی می‌کنند و به‌اصطلاح سرشان گرم است، نه اینکه واقعا 

تغییری را رقم می‌زنند و تفاوتی ایجاد می‌کنند. اگر می‌خواهند 

انجمن علمی این تفاوت‌ها را ایجاد کند باید نگاه لازم هم به آنها 

وجود داشته باشد و امکانات لازم هم در اختیارشان قرار بگیرد. 

بســـیاری از پیشـــرفت‌های حوزه فناوری امروز در دنیا از سوی 

بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و این غیرقابل‌انکار است که ورود 

و حمایت بخش دولتی به‌صورت کوتاه‌مدت می‌تواند این بخش 

را سرپا نگه دارد. البته شرط بعدی حمایت از انجمن‌های علمی 

این اســـت که دخالت هم نکنند. اگر نهادی حمایت کند اما به 

بهانه حمایت دخالت‌هایی در راستای منافع خودش و نه منافع 

علمی کشور انجام دهد، صرفا کارها به پروژه‌های علمی نمایشی 

تبدیل می‌شوند. ما متاسفانه نمونه اینها را در دوره کرونا داشتیم. 

کشور ما چند واکسن تولید کرد و ایالات‌متحده چه تعداد؟ اکثر 

کشورهای توسعه‌یافته روی یک، دو و نهایت سه پروژه تمرکز کردند 

اما ما 6 پروژه تولید واکسن داشتیم و برای هرکدام از اینها بودجه 

دولتی اختصاص یافت. 

شاید برخی واکسن‌ها آن‌طور که باید هم نتوانست در درمان 

و کنترل کرونا موفق باشد. 

توکلانی: بحث بر سر نتیجه دادن یا ندادن نیست. مساله این 

است که صرفه مقیاس ندارد. صرفه مقیاس وقتی است که اقتصاد 

شـــما یک اقتصاد سالم باشد و بتواند در سطح جهانی فعالیت 

کنـــد. وقتی که ما می‌دانیم کاری صرفه مقیاس ندارد، چرا باید 

روی آن ســـرمایه‌گذاری کنیم؟ در این زمینه‌ها بهتر است دولت 

نقش حمایتی داشته باشد اما نقش دخالت‌کننده در سیاست‌ها 

را نداشته باشد. انجمن‌های علمی امروزه -خدا را شکر- استقلال 

خوبی در زمینه کارهایی دارند که خودشان انجام می‌دهند و اگر 

ما تقاضا یا مطالبه‌ای داریم که بیایند حمایت کنند، همزمان این 

مطالبه را هم داریم. خیلی از پژوهشکده‌ها امروز فقط گزارش تولید 

می‌کنند و خروجی پاورپوینتی دارند و خروجی‌شان دارای ارزش 

ارائه در بازارهای داخلی یا بین‌المللی نیست. خروجی آنها صرفا 

دستاوردهایی برای نمایش در نمایشگاه‌هاست. جامعه می‌پرسد 

که نفع این کارها برای من چیست و بهتر است اگر انجمن‌های 

علمی هم می‌خواهند به این صورت باشـــند، بهتر اســـت اصلا 

این فعالیت‌ها اتفاق نیفتد و این مطالبه را از انجمن‌ها نداشـــته 

باشند؛ اما اگر این مطالبه را از انجمن‌ها داریم باید شرایط آن را 

هم رعایت کنیم. 

شـــما به بخش خصوصی و انجام فعالیت‌های علمی از این 

سمت اشـــاره کردید. انجمن‌های علمی چقدر می‌توانند 

بازوی درآمدی برای دانشگاه باشند و چقدر ما در این زمینه 

ورود کردیم؟

توکلانی: قانون مشخصی برای اینکه انجمن باید درآمدش را به 

دانشگاه بدهد، وجود ندارد یا حتی اینکه چه درصدی را بدهد یا 

اینکه اصلا انجمن چه درآمدهایی می‌تواند کسب کند. در سطح 

جهانی نگاه به دانشـــگاه مثل کشور ما نیست و بعد از دهه‌های 

1980 تا 1990 فضا عوض شد. 

دانشگاه ما اســـتاد دانشگاه تربیت می‌کند، یعنی هرکسی که 

داخل دانشگاه می‌آید، هدفش این است که می‌خواهد هیات 

علمی شود و به همین دلیل آموزش‌ها کاربردی نیست. مسائل 

تئوریک هستند و این نه‌تنها درمورد رشته‌های فنی-مهندسی که 

در حوزه علوم انسانی نیز صادق است. به عبارتی انگار دانشجو 

فقط قرار اســـت یک عضو هیات علمی یا کارشناس تخصصی 

نظری پشت میزنشین در آن حوزه شود. این نگاه طبیعتا خروجی 

اینچنینـــی را هم به دنبال دارد و اگر دانشـــجو خودش نرود و 

مهارت‌های دیگرش را تقویت نکند، فضا به این شـــکل خواهد 

بود. انجمن‌های علمی می‌توانند امور را برای دانشجو تسهیل 

کرده و ارتباطات را به وجود آورند. اینکه خودشان بخواهند خلق 

ارزش کنند، باز دو شاخه می‌شود؛ اینکه بخواهند به واحدهای 

فناوری و نوآوری تبدیل شوند و تولید ارزش کنند، اما در سناریویی 

دیگر می‌بینیم که دانشگاه‌ها خود را به شرح وظایف‌شان محدود 

می‌کنند و دنبال خلق ارزش نیستند؛ البته انجمن علمی می‌تواند 

حلقه وصل باشد و لزوما خودش به‌تنهایی نمی‌تواند خلق ارزش 

کند؛ مثلا ما آمده‌ایم دفتر ارتباط با صنعت زده‌ایم ولی خروجی 

از آن نگرفته‌ایم، چون دولتی‌ها کســـانی هستند که اغلب فقط 

می‌خواهنـــد حقوق آخر ماه خود را بگیرند و نفعی از این ارتباط 

نمی‌برند. ازطرفی کارخانه‌ها و صنایع مانند صنعت خودروسازی 

هم دارند کار خودشان را می‌کنند و اغلب هم متاسفانه با رانت و 

سوبسید و اینها دارند کارشان را جلو می‌برند و احساس نیازی به 

دانشگاه نمی‌کنند. در انجمن علمی دانشجویانی وجود دارند 

که نه کار مشخص و نه درآمدی و نه مهارت تکامل‌یافته‌ای برای 

جذب‌شدن به بازار کار دارند. باید یک سر این معادله بیاید و به 

این دانشجویان اعتماد کند، یعنی مثلا باید یک نظام انگیزشی 

در کشور طراحی شـــود و بخش خصوصی براساس یک نفعی 

بیاید و با دانشجویان و انجمن علمی کار کند یا دانشگاه به جای 

دفتـــر ارتباط با صنعت، ظرفیتی را در اختیار انجمن علمی قرار 

دهد تا برایش تســـهیلگری خاصی را انجام دهد. در این صورت 

دانشجویان برای اشتغالزایی خود و اعضای انجمن هم که شده، 

این ارتباطات را رقم می‌زنند و آن‌قدر فشار می‌آورد یا مهارت‌های 

خـــود را افزایش می‌دهد که جذابیت ایجاد می‌کند؛ البته همه 

اینها نیازمند طراحی ســـاختار است که این مساله ضعف نظام 

آموزشی ماست. به‌طور مثال همین اساتیدی که انجمن علمی 

را معتبـــر نمی‌بینند یا با آن همـــکاری نمی‌کنند، به این دلیل 

اســـت که ساختار انگیزشی شـــفاف و جذابی برای آن طراحی 

نشـــده که استاد پیش خودش بگوید که نفع ما در این است که 

انجمن علمی فعالیت کند. به همان نسبت رئیس دانشگاه هم 

منافعش درگیر انجمن علمی نشده است، چون نهایتا می‌خواهد 
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دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و علمی دانشجویی دانشگاهش 

بدهد، حالا دو اسلاید کمتر یا بیشتر برایش فرقی ندارد. کسی 

قرار نیست او را مواخذه کند که چرا شما روزی که این دانشگاه را 

تحویل گرفتی، 50 نفر هیات علمی داشت اما حالا 10 نفر هستند 

یا اینکه یک روز این دانشـــگاه با 20 شرکت خصوصی در ارتباط 

بوده و الان با 5 شرکت طرف است. هیچ‌کس چنین سوالاتی را 

مطرح نمی‌کند و وقتی که از کسی سؤال پرسیده نشود، او نیز 

به دنبال جـــواب نمی‌گردد؛ البته برخی افرادی وجود دارند که 

خودشان دغدغه‌مند هستند اما اینها استثنا بوده و ما نمی‌توانیم 

یک ساختاری را رها کنیم و بگوییم ان‌شاءالله یک معاون فرهنگی 

یا رئیس دانشگاهی آدم دغدغه‌مندی باشد و بیاید این مشکلات 

را آنجا حل کند. این مشکل ساختاری کل کشور است و البته در 

انجمن‌های علمی هم به چشم می‌خورد، یعنی همه چیز، رها و به 

احساس مسئولیت شخصی محول شده است. دغدغه‌ها وقتی 

شخصی شوند، بعدا نمی‌توان آنها را شناسایی، اندازه‌گیری یا با 

هم مقایسه کرد و ازطرفی شما نمی‌توانید روی فقط عامل انگیزش 

فردی برای پیشبرد کارها حساب کنید.

امروز بخش خصوصی پیشرفت کرده، چون پول وجود دارد و نظام 

انگیزش فردی مستقیما درگیر است. در بخش دولتی، مابه‌ازای 

نظام انگیزش مـــادی، نظام انگیزش فردی را باید ایجاد کرد. تا 

وقتی هم که وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم 

که به انجمن‌های علمی اعتبار داده شود یا حتی انجمن علمی 

اعتبـــار خود را مطالبه کند. الان حتی اگر انجمن‌های علمی به 

استارتاپ هم منتهی شوند، از آن لحظه‌ای که به یک استارتاپ 

یا یک واحد دانش‌بنیان تبدیل می‌شوند، وارد یک نظام ارزشی 

اکوسیستم استارتاپی یا دانش‌بنیان شده و آنجا می‌توانیم به آنها 

امیدوار باشیم؛ اما آیا این طرف یک نظام انگیزشی طراحی کردیم 

که اینها بیایند و تبدیل به واحدهای فناور و شرکت‌های استارتاپی 

یا دانش‌بنیان تبدیل شوند؟ فعلا چنین چیزی وجود ندارد یا اگر 

هست، اقدامات اولیه آن صورت گرفته است. متاسفانه کسی که 

در این ماجرا نادیده گرفته می‌شود، خود دانشجو است که اتفاقا 

ذی‌نفع است و می‌تواند بیشـــترین اطلاعات را برای طراحی و 

نظارت لازم در اختیار این سیســـتم قرار دهد. اگر اینها را ببینند 

می‌شـــود به آن نقطه‌ای رسید که بچه‌های ما هم از انجمن‌های 

علمـــی بیایند و ایده‌ای را پرورش دهند و با یکدیگر آن را مثلا به 

فیس‌بوک یا شرکت فناوری موفق دیگری تبدیل کنند. این مساله 

گاهی برای دانشگاه هزینه ایجاد می‌کند که می‌تواند هزینه از 

اعتبار یا هزینه مادی باشد اما دانشگاه‌های ما آنقدر محافظه‌کار 

هستند که معمولا این اجازه را نمی‌دهند و البته نمونه‌های موفقی 

وجود داشته که دانشجویان آمده‌اند و موقعیتی را ایجاد کرده‌اند 

و دانشگاه هم می‌توانسته با اینها به شکلی تعامل کرده و بعدا از 

اینها کسب درآمد کند اما آنقدر محافظه‌کاری به خرج داده که 

اینها از ساختار دانشگاه فرار کردند. دانشگاه اگر به دنبال اولویت 

اول یعنی درآمدزایی باشد، نمی‌تواند به این مقصود برسد. طبیعتا 

وقتی کسی جایی استخدام می‌شود حقوق و مزایایی به او تعلق 

می‌گیرد اما اینکه از روز اول کار بگوید حقوق من چه شد، سیستم 

نمی‌تواند کارش را با او ادامه دهد.

در فضای دانشجویی واقعا اعتماد و امید خدشه‌دار شده است. 

اینها همه افق بلندمدت هستند. دانشگاه ما باید اول تبدیل به 

یک دانشگاه نسل جدید شده و با ساختارهای جدید هماهنگ 

بشـــود و فضا و ظرفیت‌های لازم در آن به وجود بیاید، بعد حتما 

روزی می‌تواند به درآمدزایی‌های جدی برسد. الان دانشگاه‌ها 

برای رویدادهایـــی که برگزار می‌کنند بعضا انجمن‌ها را مجبور 

می‌کنند یک درصدی را در اختیارشان قرار دهند. معمولا هزینه 

اجاره ســـالن یا کرایه استاد را می‌گیرند ولی اینها در مقابل خلق 

ارزشی که انجمن می‌تواند انجام دهد پول خرد است.

در خارج از کشور هم چیزی با همین تم انجمن‌های علمی 

وجود دارد؟ تفاوت آنها را با داخل کشور بیان می‌کنید؟

مرادی: یکی از اصلی‌ترین موارد بهایی است که به کارهای آنها 

داده می‌شـــود و با شرایط ما متفاوت است؛ هم بهای مالی و هم 

آزادی عملی که دارند.

توکلانی: هویت، رسمیت و استقلال آنها واقعا با ما قابل قیاس 

نیست.

مرادی: مثلا در کشور ســـوئیس برای انجمن‌های علمی‌شان 

ساختمانی دارند که با ساختمان دانشکده‌ها و ساختمان اداری 

اصلی‌شـــان برابری می‌کند و فعالیت آنها شاید به‌دلیل فضای 

دانشـــگاه از ما جلوتر اســـت، درحالی‌که اینجا اساتید نهایت 

انتظاری که از یک دانشجو دارند این است که بتواند یک مقاله یا 

کتاب را ترجمه کند یا بنویسد، اما آنجا انتظارشان از یک دانشجو 

انتظاری چندبعدی اســـت، یعنی فردی که در کنار درس‌خواند 

فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و... را هم داشته باشد و این شاید 

به تعریف نخبه برگردد و کار انجمن‌های آنها صرفا پژوهشـــی و 

علمی نیست و خیلی وقت‌ها رویدادها یا نشست‌هایی که دارند، 

برای این اســـت که دانشجویان دور هم جمع شوند و نظرشان را 

دربـــاره یک موضوعی بیان کننـــد و این مورد می‌تواند علمی یا 

حتی غیرعلمی باشـــد. آزادی‌ای که به آنها داده می‌شـــود با ما 

فرق خیلی دارد. ما برای گرفتن مجوزها خیلی سروکله می‌زنیم 

و وقتی بچه‌ها می‌خواهند برنامه‌ای در دانشـــگاه بگذارند، باید 

بیایند مجوز بگیرند و بگویند سخنران کیست و چندین فیلتر را 

پشت‌سر بگذارند. درواقع ادامه فعالیت در اینجا به کفش‌های 

آهنین نیاز دارد. آنجا فعالیت دانشـــجو را به چشـــم کاری نگاه 

می‌کنند که دارد وقت می‌گذارد و در حق دانشگاه انجام می‌دهد. 

اینجا اما اگر دانشگاه حمایتی بکند، می‌گوید که من دارم در حق 

دانشجو لطف می‌کنم. جدای از بحث آزادی عمل، بحث مالی 

خیلی جاها با ما قابل قیاس نیست البته دیدگاه دانشجویان هم 

متفاوت است. مثلا من مطالعه‌ای روی دانشگاه شفیلد در کشور 

انگلیس داشتم و دیدم سطح انگیزه، علاقه و فعالیت دانشجویان 

آنها برای انجام این کارها متفاوت است.

گفتید که هویت و حمایت ما در این موضوع با آنها متفاوت 

اســـت و بعضا شاید نگاه مزاحم هم به انجمن‌های علمی از 

سوی مسئولان دانشـــگاهی و وزارتخانه‌ای وجود داشته 

باشد. با این تفاسیر، چالش اصلی کدام است و آیا می‌توان 

از این وضعیت خارج شد یا نه؟

توکلانی: چالش برای وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها یا برای انجمن‌ها؟

در ابتدا چالش را از نگاه انجمن‌ها بررسی کنید.

توکلانی: انجمن‌ها علمی-دانشجویی هستند و باید به قسمت 

دانشجویی بودن آن توجه کرد یا اتحادیه‌ها اتحادیه‌های علمی-

دانشجویی هستند، یعنی ماهیت و بدنه، دانشجویی است و محور 

آن فعالیت‌های علمی اســـت. هر وضعیتی که الان دانشجویان 

کشور ما دارند همان وضعیت را هم انجمن‌های علمی کمابیش 

درک می‌کنند. اگر دانشجویان ما مشکل معیشتی دارند، فعالان 

دانشـــجویی ما هم با آن مواجه هســـتند و این قضیه در کیفیت 

برگزاری برنامه‌ها اثرگذار اســـت. همین‌طور مساله امید به آینده 

وجود دارد، اینکه من قرار اســـت چه بشوم و چه بکنم و چه کاری 

می‌توانم بکنم؟ وقتی بعضا نتوانند به این سوالات پاسخ بدهند، 

طبیعتا فعالیت در انجمن‌های علمی هم کمرنگ می‌شود. به‌تبع 

آن شما می‌بینید که از 46 اتحادیه علمی-دانشجویی ثبت‌شده، 

26 اتحادیه فعال هستند. از آن سمت هم وقتی نهادهای متولی 

این قضیه چه دانشگاه و چه وزارت علوم وظایف خود را انجام ندهند 

ناامیدی بیشتر می‌شود. الان نیاز به اعتماد به انجمن‌های علمی 

حس می‌شود. در کشورهای دیگر امضای دبیر انجمن علمی اعتبار 

دارد و نهادهای علمی آنها مانند دبیر انجمن‌ها یا تشکل‌های علمی 

یک دانشگاه در انگلیس چون به‌نوعی این مسئولیت به آنها تفویض 

اختیار شده است، یک فرآیند خودکنترلی دارند و می‌دانند که چه 

رویدادی را نباید برگزار کنند، چون برای خودشان و دانشگاه‌شان و 

اعتبارشان هزینه دارد. اینجا ما آنقدر مسئولیت‌ها را از روی دوش 

فعالان دانشـــگاهی سلب کردیم و برداشتیم و گذاشتیم به عهده 

معاون فرهنگی، کارشـــناس انجمن‌ها و مدیر فرهنگی، انجمن 

می‌گوید من آن کاری را که می‌توانم، انجام می‌دهم و دیگر دنبال 

این نیست که آن کاری را که می‌خواهد انجام دهد. این فضا برای هر 

فعالیتی سم است. چنین فضایی سرد، نومیدانه و بی‌روح است که 

فقط چند ساعت افراد در آنجا حضور دارند و می‌روند. چنین فضایی 

روی کلاس‌های درس هم دیده می‌شود. کرونا ثابت کرد که دانشجو 

می‌تواند سر کلاس نیاید و مدرکش را هم بگیرد. اگر خروجی‌ای 

که ما از دانشگاه انتظار داریم چنین چیزی هست بالطبع باید از 

انجمن علمی هم همین انتظار را داشته باشیم، یعنی دو رویداد 

برگزار کند یا همان را هم برگزار نکند و عده‌ای فقط جمع شوند و 

امضا کنند که در انجمن علمی هستند. متاسفانه ما داریم به این 

ســـمت می‌رویم و واقعیت انجمن‌های علمی ما در کف دانشگاه 

این اســـت که بعضا یعنی درصـــدی از آنها و نه همه انجمن‌های 

کاغذی هســـتند. عده‌ای می‌آیند و امضا می‌کنند و دبیر انجمن 

می‌شـــوند؛ اعلام آمادگی می‌کنند اما کاری نمی‌کنند و دوباره 

حکم می‌گیرند و می‌روند. متاسفانه حتی بعضی از اتحادیه‌های 

ما به این سمت می‌روند و چون نمی‌توانند کاری کنند، پس کاری 

هم نمی‌کنند. بزرگ‌ترین تهدید این است که ما وقتی می‌بینیم 

اینها دارند به سمت ناامیدی می‌روند، خودمان هم این ناامیدی 

را تشدید کنیم و این استقلال را از آنها بگیریم و وقتی می‌بینیم که 

دارند به سمت گمنامی می‌روند، خودمان هم به آن دامن بزنیم و 

هویت و رسمیت‌شـــان را تقویت نکرده و به دیده‌شدن‌شان کمک 

نکنیم و آنهایی که فعال مانده‌اند را حمایت نکنیم. نتیجه همین 

می‌شـــود که افراد فعال می‌روند و به‌تدریج این فعالیت‌ها از بین 

می‌روند. الان فضای کانون‌های فرهنگی ما دارد به‌سرعت خیلی 

بیشتر به این سمت می‌رود و انجمن‌های علمی به دنبال آنها حتی 

تشکل‌های سیاسی هم متفاوت شده‌اند. در سال 96 هر روز یک 

تشکلی بیانیه می‌داد و رویدادی برگزار می‌کرد، به یکدیگر پاسخ 

می‌دادند و دیالوگ جریان داشت اما الان همه چیز خلاصه به بله، 

نه، باشـــد، شاید، نمی‌دانم و اینها شده است. وقتی دیالوگ‌ها و 

فعالیت‌ها کمرنگ شوند، یعنی امیدی به آنها نیست. احیای این 

امید باید صورت گیرد و راه آن هم مشخص است و برای دانشگاه، 

وزارت علوم و حتی جامعه دانشـــجویی هم نسخه‌ای وجود دارد. 

الان یکی از مطالبات شـــورای حمایت و نظارت ارتباط مستقیم با 

بدنه دانشجویی و حضور در کف دانشگاه‌ها و صحبت با تک‌تک 

فعالان علمی-دانشجویی است. آنها می‌گویند الان خانم روشنک 

مرادی، نماینده ما در سطح کشور دارد فعالیت‌های ما را می‌بیند 

و این برای دانشجویی که سال دوم است و تازه دبیر انجمن شده 

واجد ارزش است؛ آنقدر که شاید برای یک اتحادیه ارزشمند باشد 

که یک وزارتخانه بیاید و فعالیت‌های او را ببیند. برای من شورای 

حمایت ارزشمند است که ببینم مسئولان کشور در سطوح عالی 

حکمرانی این بدنه را می‌بینند و قدرش را می‌دانند. این یک راه‌حل 

است و فقط راه‌حل این نیست که بگوییم وزارتخانه یا دانشگاه باید 

فلان کار را بکنند، بلکه در یک‌جاهایی هم ما باید یک کارهایی را 

انجام دهیم اما آن کار ما را هم باید ببینند و رسانه‌ها نقش مهمی 

در این قضیه دارند. خود دانشـــگاه‌ها باید همکاری کنند و وزارت 

علوم نیز باید این اجازه و ظرفیت را فراهم کند. فضای جوان امروز 

گرچه مثل قبل باانگیزه نیست اما می‌توان این فضا و امید را دوباره 

احیا کرد تا تغییرات خوبی رقم بخورد. این می‌تواند خودش عامل 

تغییر مسائل و شرایط دیگر شود.

خودتان هم اشاره کردید که امروز انجمن‌های علمی‌انگیزه 

ندارند. کمتر پیش می‌آید که انجمن علمی‌ای واقعا پای کار 

باشد. راهکار برون‌رفت از این وضعیت از سمت دانشجو و 

مسئولان چیست؟

مرادی: مساله اول این است که دانشجوی ما ‌انگیزه ندارد. وقتی 

دانشجو به نهایت کار خودش فکر می‌کند و اینکه مدرکش را بگیرد 

و برود، چه اتفاقی برایش می‌افتد، آینده خوبی را متصور نمی‌شود 

و درنتیجه ‌انگیزه‌اش را برای فعالیت از دست می‌دهد. منشأ این 

چالش شـــاید سیستم آموزشی ما باشد که دانشجویان را به این 

سمت می‌برد؛ اینکه درس‌هایی را به آنها می‌دهیم که به دردشان 

نخواهد خورد. در رشـــته‌های فنی این مســـاله بیشتر به چشم 

می‌خورد که در بازار کار چندان به کارشان نمی‌آید. از طرفی اگر 

آزادی فعالیت در انجمن‌ها را مدام کم و کمتر کنند، دانشجو مایل 

نیست در سیستمی باشد که مدام او را سانسور کنند؛ چه برای 

فعالیت‌هایی که می‌خواهد انجام دهد و چه برای صحبت‌هایی که 

می‌خواهد بکند. من شخصا بیشترین مصاحبه‌ای که داشته‌ام با 

روزنامه »فرهیختگان« بوده است، چون دیدم کمترین سانسور را 

روی صحبت‌های من کرده‌اند و این سانسورنکردن برای هر آدمی 

‌انگیزه است تا بیاید حرفش را بزند و کارش را بکند که اگر بد بود 

اصلاحش کنند و اگر خوب بود تشویقش کنند نه اینکه صرفا از 

کنارش بگذرند. این مورد به خود دانشجوها و انجمن‌های علمی 

یعنی فضای فعالیت دانشجویان برمی‌گردد. موضوع دیگر این 

اســـت که بچه‌ها به انجمن‌های علمی با دیدگاه‌های مختلفی 

می‌آیند. یکی برای کسب تجربه می‌آید، یکی برای ترقی، و اینها 

هم به سیستم برمی‌گردد که چقدر فضای تجربه و آزمون و خطا 

را برای بچه‌ها فراهم می‌کند. مســـئولان دانشگاهی ما در قبال 

اتفاقاتی که در انجمن‌ها می‌افتد، مدام باید پاســـخگو باشند و 

شاید همین باعث می‌شود که مدام فعالیت‌ها را سرکوب می‌کنند 

و دست و پای بچه‌ها را برای کارکردن می‌بندند. در کل سیستم 

دولتی یعنی دانشگاه و وزارت علوم باید بپذیرند که اینها دانشجو 

هستند و شور و شـــوق و ‌انگیزه زیادی دارند، پس بهتر است به 

جای جهت‌دهی به این ‌انگیزه‌ها از هر کسی بهترین خودش را 

انتظار داشـــته باشیم؛ نه اینکه همه یک مسیر را بروند. باید دید 

فعالیت‌های آنان باعث چه پیامدهای خوب یا بدی خواهد شد. 

ســـرکوب‌کردن باعث شده که بچه‌ها به جای صحبت‌کردن در 

مناظره‌ها، جلســـات و دیدارها، می‌روند بیانیه می‌دهند و چون 

به آنها فضا داده نمی‌شود از کانال دیگری اقدام می‌کنند. باید 

حرف‌های بچه‌ها شـــنیده شـــود. صرفا هم منظورم در مسائل 

سیاسی نیست. این کار سبب‌انگیزه در دانشجو می‌شود. منظور 

من بیشتر در امور سیاستگذاری است که باید این اتفاق بیفتد. 

یک بخش هم به خود دانشجویان برمی‌گردد. بچه‌ها به محض 

ورود به دانشگاه به شغل خود فکر می‌کنند. قبلا به اینکه از فضای 

دانشگاه و اساتید یاد بگیرند و به تجربه‌های داخل دانشگاه فکر 

می‌کردند اما الان بیشتر دانشجویان می‌آیند سر کلاس تا مدرک 

بگیرند و بروند. درواقع شاخ و برگ دانشگاه که زیباترش می‌کرد، 

قیچی شده ‌است. خود دانشجو هم به این دامن زده که فضا صرفا 

آکادمیک باشد و بخشی از این ‌انگیزه‌ باید در درون خود دانشجو 

باشد. من از دید دانشجویان صحبت می‌کنم، چون اگر این اصلاح 

شود، به تبع آن انجمن‌های علمی و باز به دنبال آن اتحادیه‌های 

علمی همه درست می‌شوند، چون ریشه اصلاح شده است. 

یکـــی از نیازهـــای اصلـــی بـــرای فعالیت‌هـــای علمی، 

زیرســـاخت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی است. چقدر این 

مهم برای انجمن‌های علمی فراهم است؟

مرادی: در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و... خود دانشگاه بیشتر 

تصمیم‌گیرنده است و اگر خودشان کاری نکنند یا مثلا یک استاد 

پیگیر‌ برای این منظور نباشد، گویا اصلاحی صورت نمی‌گیرد. 

بعضی از وسایل ما با وجود پیشرفت روزبه‌روز دنیا، متاسفانه در 

30 ســـال قبل مانده‌اند. عکسی از یک استاد دیدم در کلاسی 

که مربوط به 30 ســـال پیش بود و ابزار و وســـایل کلاس امروز 

همان وســـایل قبل بود. گاهی اصلا امروز در جهان با وسایلی 

که ما داریم دیگر سروکار ندارند که دانشجو بخواهد کار با آن را 

یاد بگیرد. در رقابت با دانشـــگاه‌ها، برخی مراکز آموزشی بیرون 

فعالیت‌های خوبی دارند و این اتفاق، بچه‌ها را به سمت آموزش 

آزاد می‌برد. در این حوزه واقعا عقب مانده‌ایم؛ نه‌تنها از کشورهایی 

که پیشرفته هستند بلکه از کشورهای اطراف خودمان هم عقب 

مانده‌ایم. برای هم‌قدم‌شـــدن با علم روز واقعا باید در این موارد 

بازنگری صورت گیرد تا بچه‌های بااستعداد ما در جامعه جهانی 

حرفی برای گفتن داشـــته باشـــند. توجه‌نکردن به این مساله 

سبب مهاجرت دانشجویان می‌شود تا دسترسی بهتری به ابزار 

به‌روز داشته باشند. 

در شورا این مساله را پیگیری می‌کنید و اصلا شورا می‌تواند 

ورود کند یا خیر؟

مرادی: به بخش معاونت فرهنگی که در حال حاضر ما هستیم، 

به صورت مستقیم مرتبط نیســـت اما ما قبل از اینکه بخواهیم 

شـــورای حمایت و نظارت وزارت علوم باشیم، فعال دانشجویی 

هستیم و دغدغه‌های ما و به‌خصوص دبیران اتحادیه‌ها و آنهایی 

که رشته‌هایشان خیلی آزمایشگاهی‌تر است، در جلسات با وزارت 

علوم و معاونان آنها، این مساله را مطرح کرده و مطالبه‌گری‌شان 

خوب اســـت. در مورد اینکه اســـاتید با دانشجویان چقدر کنار 

می‌آیند باید بگویم که سوال خوبی است. برخی اساتید این کار را 

ارزش و برخی ضدارزش می‌دانند، یعنی برخی اساتید می‌گویند 

کار دانشجو درس ‌خواندن است و هر فعالیتی خارج از درس به 

خود دانشـــجو مربوط است و اگر افتخاری هم کسب شود مایه 

خوشحالی اما فاقد اهمیت برای استاد است. مسئولان دانشگاه 

هم در این زمینه متفاوت عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد هر چه 

اســـاتید به‌روزتر باشند، بیشتر با دانشجویان همراه می‌شوند و 

خوشبختانه ما اســـاتیدی را داریم که اساتید مشاور انجمن‌ها 

یا اتحادیه‌ها می‌شوند و با‌اینکه خیلی کمتر اسم‌شان در جایی 

می‌آیـــد، در برگزاری یک رویداد یـــا انجام کارها واقعا همکاری 

می‌کنند. خیلی وقت‌ها پیگیری این اساتید کارها را جلو می‌برد 

و تاثیرگذاری و راهنمایی زیادی برای بچه‌ها دارند؛ البته همیشه 

هســـتند اساتیدی که خیلی موافق این قضایا نیستند و انتظار 

دارند بچه‌ها درس خود را بخوانند و در فضای علمی درسی‌شان 

معدل بهتری کسب کنند. این دیدگاه مربوط به اساتید سنتی 

اســـت و عموم دانشگاه به این شکل نیست. از لحاظ همکاری 

معاونت‌های دانشگاه، دانشـــگاه‌ها با هم تفاوت زیادی دارند. 

در عمده دانشـــگاه‌ها معاونت فرهنگی نقش مهم‌تری از تمام 

دانشجویان در فعالیت انجمن دارد، یعنی تمام انجمن یک طرف 

و تصمیمی که کارشناس‌های انجمن‌های علمی می‌گیرند، طرف 

دیگر و مهم‌تر اســـت. الان بحث سیاستگذاری در انجمن‌های 

علمی بسیار مهم شده است و امیدوارم این صحبت ما به گوش 

معاونان فرهنگی و مسئولانی که در معاونت فرهنگی هستند، 

برســـد و انجمن‌های علمی را به چشـــم یک ظرفیت یا فرصتی 

ببینند که می‌توانند به آن کمک کنند و درواقع دانشگاه به سطح 

دیگری برسد، یعنی دانشگاه ما با نسل جدیدی مواجه شود که کار 

علمی و اجرایی را در کنار هم انجام دهد و بتوانیم دانشجویانی 

چندبعدی تحویل جامعه بدهیم. 

روی موضوع بین‌المللی شدن جشنواره حرکت خیلی مانور 

داده شـــده، اما در حیطه اجرا هم واقعا شـــاهد تحقق بعد 

بین‌المللی جشنواره هستیم؟

توکلانی: کشور ما کشوری خاص است و شرایط ویژه‌ای دارد. در 

حوزه بین‌الملل خیلی دست ما برای ارتباط با کشورهای مختلف 

باز نیســـت. کشورهای دیگر هم نسبت به ما رویکردها و مواضع 

خاصی دارند، هرچند همواره ورزش و علم حوزه‌هایی بوده‌اند که 

توانسته‌اند مرزهای سیاسی روابط بین‌الملل را دور بزنند یا جابه‌جا 

کنند و اجازه دهند که افراد سوای تفکراتشان بتوانند با یکدیگر 

همکاری داشته باشند. با وجود این، نهاد برگزارکننده جشنواره 

حرکت، وزارت علوم اســـت و اگر وزارت علوم بخواهد، می‌تواند 

ســـطح آن را بالا ببرد و میهمانانی دعوت کند که البته مستلزم 

پرداخت هزینه‌های سیاســـی و اقتصادی آن است. در اینجا بد 

نیست به این مساله اشاره کنم که دوره قبل که پانزدهمین دوره 

جشنواره بود و در مازندران برگزار شد، بخش بین‌الملل آن کمرنگ 

شد اما در چهاردهمین دوره برگزاری که در تهران و در دانشگاه 

تهران بود، بخش بین‌الملل تاحدی فعال بود و شرکت‌کنندگان 

بین‌المللی در جو نمایشگاه حاضر و فعال بودند. اگر بخواهیم 

تعریف را این قرار بدهیم که صرفا حضور داشته باشند و فعالیت 

کنند، خب جشنواره حرکت، از لحاظ بین‌المللی این‌طور بود اما 

انتظار ایده‌آلی از جشنواره می‌رود که ما هیچ‌وقت به هیچ‌عنوان به 

آن حد حتی نزدیک هم نشدیم. ظرفیت‌های همکاری‌های بین 

فعالان علمی-دانشجویی ایران و کشورهای منطقه هم حتی تا 

به حال مورد بهره‌برداری قرار نگرفته اســـت و یکی از مسائلی که 

همراه با خانم مرادی پیگیر آن هســـتیم، این است که از طریق 

مرکز همکاری‌های بین‌الملل وزارت علوم و با همراهی وزارت امور 

خارجه بتوانیم این بخش را راه‌اندازی کنیم. در حالت عادی اصلا 

احساس نیازی در این مورد وجود ندارد و می‌گویند ما در همکاری 

میان فعالان داخلی هم مانده‌ایم، چه برسد به همکاری فعالان 

ایرانی با خارجی کـــه نیازمند آیین‌نامه‌های خاص و پیداکردن 

نحوه ارتباط برقرارکردن است و این بروکراسی اینجا باید توسط 

نهاد پویایی مثل خود دانشجویان دانشگاه‌ها دور زده شود و به 

خروجی برسد. این هم اگر دغدغه وزارت بشود، امکان‌پذیر بوده و 

نیازمند حمایت است و در مجموع باید بگویم که اکنون جشنواره 

حرکت جشنواره‌ای بین‌المللی نیست. 

جشنواره حرکت هم قرار است تغییری از حیث ساختاری و 

آیین‌نامه‌ای داشته باشد؟

توکلانی: فعلا اولویت با اتحادیه‌هاست که آیین‌نامه آنها تدوین 

و تصویـــب شـــود و بعد احتمالا در آینده بـــه این قضیه هم فکر 

خواهد شـــد. جشنواره‌ها برحسب شرایط روز، تغییرات اساسی 

می‌کنند و در دوره کرونا تمام جشـــنواره‌های کشور از این مهم 

متأثر شده تا جایی که بخش ویژه کرونا را اضافه کردند، به همین 

دلیل سخت اســـت بتوان برای آنها آیین‌نامه‌ای را تدوین کرد؛ 

مثلا نمایشـــگاهی مثل نمایشگاه قرآن یا نمایشگاه بین‌المللی 

کتاب معمولا ساختارهایی ثابت و اجزایی غیرقابل تغییر دارند و 

در سطح فعالیت‌های دانشجویی در حد شیوه‌نامه یا بخشنامه 

باقی می‌ماند. 

نکته یا صحبت پایانی خود را بفرمایید. 

مرادی: من در آخر روی صحبتم با خود دانشجویان است ناامیدی 

قرار نیســـت چیزی به ما اضافه کند. ناامیدی هرقدر که بیشتر 

می‌شود، دارایی خودمان را کمتر می‌کند. همچنین فرار کردن 

هم چیزی را درست نمی‌کند. پس امید داشته باشیم و فعالیت 

کنیم. هرکسی در خانه خودش بتواند حتی یک زندگی معمولی 

داشته باشد، خیلی قشـــنگ‌تر از آن است که در جای دیگری 

زندگی عالی داشته باشد، چون با رفتن خیلی از احساسات‌مان 

را پشت سر می‌گذاریم. 

روی صحبت دیگرم با مســـئولان است و کسانی که قرار است از 

این دیدگاه صحبت ما را بشنوند. اینکه دانشجویان را ارزشمندتر 

ببینند و به یاد بیاورند که اینها قرار است بعد از ما باشند و فرزندانی 

را تربیت کنند. با ناامیدکردن اینها و ازبین‌بردن ‌انگیزه‌ها و فراری‌ 

دادن‌شان چیزی به کشور اضافه نمی‌شود. چیزی که مهم است 

اینکه فکر کنیم فرزندان ما قرار است کجا و چطور زندگی کنند. 

این مساله باید دغدغه هر دو طرف باشد. 

توکلانی: عرض من هم خطاب به دانشجویان و مسئولان این 

است که نابود و خراب‌کردن خیلی راحت است و هزینه‌اش هم 

کمتر اما ساختن سخت است و ارزشمند. متاسفانه ما چه در 

انتقاد و چه در فعالیت و کنشـــگری، راحت تخریب می‌کنیم و 

مسئولان خیلی راحت ساختارها را از بین می‌برند. یک انجمن 

را راحت می‌شود تعلیق کرد، فرقی هم نمی‌کند علمی، صنفی 

یا سیاسی باشد اما اینکه بعدا باز یک اعتمادی شکل بگیرد و 

نیروی انسانی‌ای سرمایه‌ای بیاورد و خلق ارزش کند، به‌راحتی 

اتفاق نمی‌افتد. قدر داشـــته‌ها و ساخته‌ها و افرادی را که در 

سخت‌ترین شـــرایط سعی می‌کنند چیزی را بسازند، بدانیم. 

متاسفانه همیشه تخریب‌گران یا زیرسوال‌برندگان و منتقدان، 

چه در حوزه عمرانی یا سیاسی یا علمی و هر حوزه دیگری بیشتر 

قدر دانســـته شده‌اند. این ساختار درنهایت ما را با یک ویرانی 

مواجه می‌کند و یک روز‌ همه آنقدر همدیگر را تخریب و از هم 

گلایه می‌کنیم که می‌بینیم دیگر هیچ‌چیز نداریم و بعد باید غصه 

آن روزها و افرادی را بخوریم که داشتند می‌ساختند و صرفا به این 

دلیل که ما با آن شکل ایده یا کار و ارزشی که در حال خلق‌شدن 

بود موافق نبودیم، جلویشان را گرفتیم. گاهی این مانع‌شدن 

هم با قانون و فشار نیست بلکه می‌تواند فشار رسانه‌ای باشد، 

کما‌اینکه فشـــار رســـانه‌ای روی خیلی از فعالان دانشجویی 

بوده اســـت. این در حالی است که دغدغه آنها دغدغه خیلی 

از ماســـت، یعنی ایران عزیز. اگر این فضا تغییر کند، می‌توان 

امید داشت که همه به ســـاختن، گفت‌وگو و همکاری‌کردن 

روی بیاورند. گفت‌وگو به هیچ‌کس ضرر و آســـیبی نمی‌رساند 

و تا جای ممکن باید صحبت صورت گیرد و نقش رســـانه‌ها در 

این زمینه بسیار کلیدی است که همه صداها شنیده شوند و 

همـــه را ببینند و همه را بازتاب دهند. هر قدر کمتر با یکدیگر 

حرف بزنیم، بیشـــتر از هم فاصله می‌گیریم و کمتر می‌توانیم 

همکاری کنیم، بیشـــتر از هم عصبانی شده و وارد اصطکاک 

و تنش می‌شویم و به تبع این هم بیشتر تمایل به خراب‌کردن 

خودمان و دارایی‌هایمان پیدا می‌کنیم.

ادامه در صفحه ۵

ادامه از صفحه ۴

اواخـــر خرداد‌ماه بـــود که اعضای جدید شـــورای 

حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های 

علمی دانشـــجویی کشـــور معرفی شدند؛ شورایی 

که شـــاید آن‌طور‌ که باید شـــناخته شده نباشد، اما 

می‌تواند به‌عنوان حلقه رابط میان مسئولان وزارت 

علـــوم در ســـطوح مختلف و حوزه‌هـــای مختلف با 

بدنه دانشـــجویی فعـــال در حوزه‌های علمی عمل 

کند. به‌عبارت دیگر منظور سیاستگذاری و تعیین 

راهبردها و برنامه‌هـــای کلان و همچنین، نظارت بر 

عملکرد انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و پشـــتیبانی از آنها 

زهرا رمضانی
خبرنگار گروه دانشگاه 

در وزارت علوم دوره جدید خود را آغاز کرده و انتظار 

می‌رود با توجه به چالش‌های مختلفی که بر ســـر راه 

فعالیت انجمن‌های علمی چه از حیث ســـاختاری و 

چه مالی و زیرساختی وجود دارد، بتواند ریل‌گذاری 

جدیدی را برای این حوزه در دانشـــگاه‌های کشـــور 

ایجاد کند. سیدامین توکلانی، دبیر اتحادیه علمی 

دانشـــجویی اقتصـــاد و روشـــنک مرادی‌غریبوند، 

دبیر اتحادیه علمی دانشـــجویی مهندسی برق که 

به نمایندگی از دانشـــجویان به‌عنوان دو عضو این 

شورا انتخاب شده‌اند، چندی پیش میهمان روزنامه 

»فرهیختگان« بودند و در کنار بررسی نقش این شورا 

در راهبـــری فعالیت انجمن و اتحادیه‌های علمی، به 

تشریح شرایط موجود امروز در دانشگاه‌ها پرداخته‌اند 

که متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

دفاتر سیاستگذاری پاتوق جلسات 
دورهمی هستند

دبیران اتحادیه انجمن‌های علمی برق و اقتصاد در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:


